
در حالي كه تهاجم  9  اسفند، نهادهاي 
اجرايــي را دچار كندي كــرده بود، 
حكمراني مردمي به‌سرعت جايگزين 
آن شــد. اين همان الگويي است كه 
پيامبر اكرم)ص( در مدينه بنا نهادند؛ 
حكمراني‌اي كــه در آن مردم نه صرفاً 
دريافت‌كننده خدمت، بلكه كارگزارند 
و بسا وظايف را خود بر عهده مي‌گيرند. 
مساجد و پايگاه‌هاي محلي، به ستادهاي 
توزيع عادلانه، مراكــز پايش امنيت و 
كانون‌هاي حل منازعه تبديل شــدند

نبرد رمضان 1447 و تحقق رنسانس اجتماعي در ايران

بازگشت به ارزش‌هاي اصيل بومي
 در برابر جنگ تركيبي

   پروين قائمي
بر خلاف روال معمول، بايد 
آنچه را كــه درپي مي‌آيد 
گزارشي به تاريخ دانست و 
نه گزارشــي از تاريخ! چه 
مربوط به گذشته‌اي قريب و 
جريان تاريخنگاري درباره 
آن، هنوز آغاز نشده است. با 
اين همه نبايد از نظر دور داشت كه روايت جنگ 
40روزه اخير در آينــده را همينگونه گزارش‌ها و 
تحليل‌ها شكل خواهند داد. بنابراين همانگونه كه 
بايد تاريــخ را خوانــد، بايد به شــكل‌گيري 
تاريخنگاري صحيح در دهه‌هاي بعد نيز كمك كرد. 
آنچه درپي مي‌آيد نيز در همين راستا به نگارش 
درآمده اســت. اميد آنكه مفيــد و مقبول‌ آيد. 

   
  طرح مسئله

نبرد رمضان 1447 هجــري قمــري، فراتر از يك 
رويارويــي نظامــي ميان ايــران و ائتــاف غربي- 
صهيونيســتي، يك رزمايش تمدني و نقطه‌ عطفي 
در بازتعريف »حكمراني مردمي« بود. از اين بحران 
جامعه‌اي بيرون آمد كه ديگر مرعوب رسانه نيست، 
سلبريتي‌زده نيســت و قدرت خود را در خدا و مردم 
مي‌بيند. اين نوشــتار، روايت ملتي است كه در اوج 
تهديد به ارزش‌هاي اصيل خود بازگشــت؛ همدلي 
را جايگزين نفاق و قناعــت را جايگزين طمع كرد. 
حكمراني نبوي يعني همين؛ پيوند ناگسستني امت 
و امامت كه در آن هر شهروند، خود را مدافع هويت و 
عزت ملي مي‌داند. ايران پس از رمضان، قطب‌نماي 
جديد جهان اســام و مســتضعفان عالم است. در 
اين نوشــتار برآنيم تا با روش توصيفي- تحليلي به 
بررســي اين فرضيه بپردازيم كه چگونه فشار ناشي 
از تهاجم مســتقيم امريكا )در فوريه ۲۰۲۶/اسفند 
۱۴۰۴(، به‌جاي فروپاشي ساختاري، منجر به احياي 
ارزش‌هاي اخلاقي دهه ۶۰، شكست هيمنه جهاني 
ايالات متحده و فروپاشي مرجعيت كاذب سلبريتيسم 
شد. يافته‌هاي پژوهش نشان مي‌دهند؛ انتقال ثقل 
حكمراني از دولت به متن مردم در اين مقطع، مدلي 

نوين از »مقاومت مدني« را به جهان مخابره كرد. 
  تقابل عريان 2اراده تاريخي

در تاريخ سياسي معاصر، كمتر زماني مانند رمضان 
۱۴۴۷، شاهد تقابل عريان »مادي‌گرايي نظامي« و 
»معنويت اجتماعي« بوده‌ايم. تهاجم اسفند ۱۴۰۴ 
به خاك ايران، با هدف ايجاد شــوك و بهت طراحي 
شده بود تا در خلأ ناشــي از فقدان رهبري پيشين، 
ســاختار حكمراني را دچار فلج فكري و عملي كند 
اما تقارن اين بحران با ماه مبارك رمضان، ليالي‌قدر 

و انتخاب مقتدرانه آيت‌الله ســيد مجتبي خامنه‌اي، 
ورق را به نفع دكترين مقاومت فعال برگرداند. آنچه 
در تحقق اين دستاورد نقشي ويژه ايفا نمود، انتقال 
حكمراني از ســتاد به صف بود كــه الگوي حكومت 
نبوي)ص( را احيا كرد. يكي از برجسته‌ترين ابعاد اين 
نبرد، جابه‌جايي نقش‌ها در اداره جامعه بود. درحالي 
كه بروكراسي‌هاي دولتي تحت‌فشار وضعيت جنگي 
بودند، مدل حكمراني نبوي)ص( و علوي)ع( در متن 
جامعه متولد شــد و روبه‌رشــد نهاد. به واقع انتقال 
نقطه ثقل حكمرانــي از بروكراســي دولتي به نهاد 
امت از شاخص‌ترين آورده‌هاي اين دوره 40روزه به 

شمار مي‌رود. 
به واقع در اين مواجهه تاريخي، معجزه‌اي در ساختار 
قدرت رخ داد. در حالي كه فشارهاي تهاجم ۸ اسفند، 
نهادهاي كلاسيك اجرايي را به دليل ماهيت متصلب 
و اداري‌شان دچار كندي و وقفه كرده بود، حكمراني 
مردمي به‌سرعت جايگزين آن شد. اين همان الگويي 
اســت كه پيامبر اكرم)ص( در مدينه بنــا نهادند؛ 
حكمراني‌اي كه در آن مردم نه صرفاً دريافت‌كننده 
خدمت، بلكه كارگزارند و بسا وظايف را خود بر عهده 
مي‌گيرند. مســاجد و پايگاه‌هــاي محلي در جنگ 
رمضان به ســتادهاي توزيع عادلانــه، مراكز پايش 
امنيت و كانون‌هاي حل منازعه تبديل شدند. جالب 
اينجاســت كه در اين مقطع، مراجعات به نهادهاي 
قضايي و انتظامي براي دعاوي خرد به حداقل رسيد؛ 
چون مردم با بازگشــت به فرهنگ ريش‌سفيدي و 
گذشت، خودشان مسائل‌شــان را مديريت ‌كردند و 
به واقع از بسياري از خواسته‌هاي خويش صرف نظر 
نمودند. اين انتقال قدرت نشان داد اگر به مردم اعتماد 
شود، هزينه‌هاي اداره كشور در بحراني‌ترين شرايط 
به حداقل خويش كاهش مي‌يابد و دست دولت براي 

تمركز بر مسائل كلان‌تر گشوده خواهد شد. 
  سفره‌هاي مشترك مردم در رمضان مقاومت

تحول روحي مردم در رمضان 1447 هجري قمري، 
خود را در ســخاوت آنــان نشــان داد. در حالي كه 
دشمن روي قحطي عمومي حســاب باز كرده بود، 
مردم با »تقسيم داشته‌ها« به او پاسخ دادند. پديده 
»سفره‌هاي يكي شــده«، يعني اينكه خانواده‌هاي 
متمكن‌تر، بار معيشتي همسايگان كم‌برخوردارتر را 
به دوش كشيدند، بدون آنكه نهادي دولتي آنها را به 
اين امر مكلف كرده باشد. صرفه‌جويي در اين ماه نه از 
سر ناداري، بلكه به‌مثابه يك عمل عبادي و راهبردي 
ديده و هر قطره ســوخت و هر دانــه گندم به‌عنوان 
فشنگي در برابر دشمن تلقي ‌شد. اين تحول روحي 
و اخلاقي، جامعه‌ مصرف‌گراي دهه ۹۰ را به جامعه‌ 
توليدگرا و قناعت‌پيشه‌ دهه ۶۰ پيوند زد؛ با اين تفاوت 
كه اين بار، اين قناعت آگاهانه و از موضع قدرت بود، 

نه اجبار و الزام. برخلاف پيش‌بينــي نظريه‌پردازان 
امريكايي و اســرائيلي مبني بر غارت فروشگاه‌ها در 
دوره جنگ تحميلي‌سوم، مردم ايران با بازگشت به 
فرهنگ ايثار دهه۶۰، الگوي مواسات را پياده كردند 
و صرفه‌جويي نه به‌عنوان يك اجبار اقتصادي، بلكه 
به‌عنوان يك كنــش مبارزاتي تعريف شــد. ارزش 
قلمداد شــدن »تاب‌آوري«، در بر آب گشتنِ برنامه 

دشمن مهاجم، اثري بسيار نهاد. 
اين الگو، پاســخي به ليبرال‌دموكراسي غربي است 
كه انســان را در شــكم و غرايز خلاصه مي‌كند. ما 
در اين نبرد نشان داديم، انســان ايراني براي آرمان 
روزه مي‌گيرد، براي آرمان مي‌جنگد و براي آرمان از 
خودگذشتگي نشان مي‌دهد. مدل ايران، يك راهكار 
جهاني براي ملت‌هاي تحت ســتم است و هم از اين 
روي نيز مردم دنيا هر روز گرايش بيشــتري نسبت 

بدان نشان مي‌دهند. 
  رنســانس اخلاقي، پايان دوران توجه به 

حواشي
يكــي از بركات عميــق و ملموس جنــگ تحميلي 
ســوم، تولد نوعي بلوغ اجتماعي بــود. پيش از اين، 
جامعه درگير دوقطبي‌هاي فرسايشي بر سر مسائل 
فرهنگي و حاشــيه‌اي بود، اما زير سايه‌ تهديد ناتو و 
امريكا، ايرانيان به يك وحدت جوهري رسيدند. در 
رمضان 1447، شــاهد پديده‌اي بوديم كه من آن را 
يك »تغافل مقدس« مي‌نامــم. مردم ياد گرفتند؛ به 
جاي انگشت گذاشــتن روي تفاوت‌هاي ظاهري و 
سليقه‌اي، بر اشتراك وجودي خود يعني حفظ كيان 
ايران و اسلام تمركز كنند. آن همدلي بي‌نظير باعث 
شد  مسائل حاشيه‌اي - كه سال‌ها سوژه‌ جنگ رواني 
دشمن بود- در عرض يك ماه به حاشيه برود و عمداً 
مورد چشم‌پوشي قرار گيرد. تحمل يكديگر، پذيرش 
تفاوت‌ها و تمركز بر متنِ بقا، تصويري از جامعه‌ آرماني 
ساخت كه بسياري تصور مي‌كردند تنها در كتاب‌هاي 
تاريخ يافت مي‌شود يا دست كم در آينده كمتر شاهد 

آن خواهيم بود. 
  تبارشناســي انســان ترازِ سومين جنگ 

تحميلي 
براي درك عمق تحول روحــي رمضان 1447، بايد 
به تفاوت رفاه‌زدگــي كاذب و عزتمندي مجاهدانه 
بپردازيم. جامعه‌اي كه در دهه‌هاي اخير به ســمت 
مدل‌هاي توسعه‌ غربي و مصرف‌گرايي بي‌رويه سوق 
داده شــده بود، ناگهان در اســفند ۱۴۰۴ با شرايط 
يك تصميم و اراده تعيين كننده روبه‌رو شد، اما اين 
وضعيت به جاي تمايل به انفجار خشم به انفجار معنا 
منجر شد. در اين ميان، احوالِ »توابين فرهنگي« نيز 
قابل تأمل است. اينان كساني بودند كه شايد تا پيش 
از اين، نگاهي ترديدآميز به مباني حاكميت داشتند، 

اما با ديدن تهاجم عريــان امريكا، به يك آگاهي 
ملي رسيدند و با موج گسترده مقاومت همراهي 

نشان دادند. 
علاوه بر اين و در جنگ اخير، ما شاهد بازگشت 
مفاهيمي چون »رزق حلال« و »بركت«، به جاي 
»سود خالص« بوديم. كاسبي كه در زير بمباران، 
قيمت كالاي خود را نه تنها بالا نبرد، بلكه براي 
كمك به همنوع خويش آن را كاهش داد، در واقع 
در حال تمرين اخلاق ديني و انساني در ساحت 
اقتصاد بود. اين تحول، پاسخي به 40سال تهاجم 
فرهنگي بود كه مي‌خواســت ايراني را فردگرا و 
ترســو بار بياورد. اين در حالي اســت كه از آغاز 
و بنيــاد، چنين ويژگي هايي در ميــان ايرانيان 

رواج نداشت. 
  كالبدشكافي ســقوط سلبريتيسم و 

شكست ماشين‌هاي دروغ‌پردازي
جنگ رمضان 1447، پاياني بر دوران مرجعيت 
نمايشــي سلبريتيســم و ســقوط قهرمانــان 
اينســتاگرامي بود. مرجعيتِ پوچ كســاني كه 
اعتبارشان را نه از ايستادگي در كنار مردم، بلكه 
از تعداد لايك‌ها و ژســت‌هاي روشــنفكري در 
كافه‌هاي لوكس مي‌گرفتند. آنها محصول دوران 
آرامش پوشالي بودند و وقتي امنيت به خطر افتاد، 
اين الگوهاي كاغذي مچالــه و به كناري افكنده 
شــدند. در جنگ رمضان، وقتي ســايه‌ تهديد و 
تهاجم واقعي )و نه مجازي( بر ســر كشور افتاد، 
اين مراجع كاذب دو راه بيشتر نداشتند: يا سكوت 
كردند تا گرين‌كارت و منافع فرامرزي‌شــان به 
خطر نيفتد يا بدتــر از آن، به بلندگوي بيگانگان 
تبديل شــدند و بلكه برخي با گرادادن رسانه‌اي 
به تحريم‌كنندگان، در جبهه دشــمن ايستادند 
و در رسانه‌هاي معاند القا مي‌كردند كه مقاومت 
بي‌فايده اســت و عملًا دشــنه جلاد را براي فرو 
بردن به قلب مردم جامعه خويــش تيز ‌كردند! 
اين سقوط اخلاقي، در تاريخ ايران بي‌سابقه است 
و منجر به يك تصفيه طبيعــي در بدنه فكري و 
فرهنگي جامعه شد. مردم ديدند كه قهرمان روي 
پرده، در روز واقعه نه تنها در كنارشــان نيست، 
بلكه از فرسنگ‌ها دورتر، نسخه‌ تسليم مي‌پيچد 
و آنان را به بالا بردن پرچم سفيد دعوت مي‌كند. 
اينجاست كه آن مرجعيت پوشالي، باطن و ضمير 
خويش را نشان داد و طبيعتاً فرو ريخت و نيست 
شد. اين رفتار نشــان داد سلبريتيسمِ وارداتي، 
هيچ ريشــه‌اي در خاك اين فرهنگ ندارد. اين 
نبرد، نقاب از چهره‌ كســاني برداشــت كه نان 
را به نرخ خون هموطــن مي‌خورند و به چيزي 
جز تمديد اقامت خود در خارج از نقشــه ايران 
نمي‌انديشــيدند. خيانت ســلبريتي‌ها صرفاً در 
سكوت‌شان نبود، بلكه در تئوريزه كردن تسليم 
و وادادگي بود. آنهــا در فضاي مجازي، مقاومت 
مردم را لجاجت و ايثار رزمندگان را ماجراجويي 
‌ناميدند! اما مردم با مقايسه‌ سفره‌هاي خالي خود 
در زير بمباران، با لايوهاي اشرافي سلبريتي‌ها در 
سواحلِ اروپا، به يك انزجار مقدس رسيدند. اين 
برهه پايان عصر بت‌هاي رســانه‌اي و نويدبخش 
طلوع الگوهاي واقعي مانند معلمان سخت كوش، 
پزشكان جهادي و سربازان فداكار مرزهاي ايران 
اســت. تاريخ بايد با صراحت بنويسد در رمضان 
1447، در حالي كه جوانــان و پيران براي دفاع 
و خدمت داوطلب مي‌شدند، جرياني كه ساليان 
طولاني با هزينه‌ اين ملت چهره و فربه شده بود، 
در آزمون غيرت مردود و فشل بودن سلبريتي‌ها 
در دوره بحران، به يك افتضــاح تاريخي تبديل 
شد. رويدادي كه هيچ‌گاه از حافظه عمومي مردم، 

زدوده نخواهد شد. 
باوجود آنچه مورد اشارت قرار گرفت، نبايد از ياد 
برد كه جنگ 40 روزه پاياني بر اشرافيت مذهبي 
و توجيه‌گران رســمي هم ارزيابي مي‌شود. اين 
مرجعيت نمايشي مربوط به كساني بود كه دين 
و مذهب را به ابزاري براي كسب قدرت و ثروت 
تبديل كرده بودند. همان‌ها كه نذر گوسفند را به 
غذاي حضرتي گــره مي‌زدند! در رمضان 1447 
هجري قمري، مردم به دنبال اسلام ناب دهه‌ ۶۰ 
بودند؛ اسلامي كه در آن رهبر و مسئول در كنار 
مردم روزه مي‌گرفت و زير بمباران بود. كساني كه 
فقط در قاب تلويزيون از مقاومت حرف مي‌زدند، 
امــا در عمل، دغدغــه‌ نذري‌هــاي پروپيمان و 
پروتكل‌هاي تشــريفاتي را داشــتند، مرجعيت 
خود را در افكار عمومي از دســت دادند. جنگ، 
خالص‌ساز است و ميان ادعا و عمل مرز خونين 
مي‌كشد. اين جنگ نشان داد، مردم مسئولاني 
در قامت و صداقت رهبر شــهيد را مي‌خواهند و 

پاس مي‌دارند. 

  ظهور مراجع واقعي، ميــدان به جاي 
ويترين

پايان مرجعيت نمايشي، آغاز مرجعيت ميدان‌ها 
بود. در اين جنگ، مرجــع فكري مردم ديگر آن 
بازيگر، يا فوتباليست، يا نظريه‌پرداز عافيت‌طلب 
نبود، بلكه پرســتاري بود كه زير آتش ايستاد، 
راننده كاميوني بود كه نان نذر كرد و به مناطق 
جنگ‌زده و آسيب‌ديده رساند و فرماندهي بود كه 
از ميان دود و باروت با مردم خويش سخن گفت و 
به آنان واپسين تحولات را گزارش داد. در رمضان 
1447، عمل صادقانه، جايگزين حرف‌هاي دهان 
پركن و به ظاهر زيبا و فريبا شد. مردم فهميدند 
كســي كه براي آنها عزت و كرامت نمي‌آورد يا 
در روز ســختي، دار و ندارش را پنهان مي‌كند؛ 

شايستگي الگو بودن را ندارد. 
بزرگ‌ترين دستاورد اين دوران، بيداري توده‌ها 
بود. مردم ديگر اجازه ندادند تا كسي با استفاده 
از ويترين‌هاي پر زرق و برق به آنها بگويد كه چه 
بايد بكنند. جنگ رمضان، فيلتــر حقيقت بود. 
خود مرجع پنداراني كه در آزمون وطن‌دوستي 
و ايثار رد شــدند، براي هميشه به بايگاني تاريخ 
رفتند و جاي خود را به انسان‌هاي اصيلي دادند 

كه ريشه در اين خاك قهرمان‌پرور داشتند. 
  آورده‌هاي يك مقاومت مخلصانه

اگــر بخواهيم تــا بقيــه دســتاوردهاي مهم 
دفاع‌مقدس سوم را فهرست كنيم، بايد بر آنچه 

در فوق آمد، نكات پي‌آمده را بيفزایيم: 
1-شكست ماشين دروغ‌پردازي: رسانه‌هايي 
كه قصد داشتند با بزرگنمايي قدرت ناتو، مردم 
را به تسليم وادارند، به ديوار بلند آرامش جمعي 
ايرانيان برخوردند. مردم در اين رمضان، رسانه‌ 
خود شدند. هر افطار ســاده در زير سايه تهديد، 
ابطال يك دروغ رســانه‌اي بــود؛ تجربه‌اي كه 

بي‌شك در آينده به كار خواهد آمد. 
2- فروريختن هيمنه‌ امريــكا و بيداري 
بلوك غرب: بزرگ‌ترين دســتاورد ژئوپليتيك 
اين جنگ، ابطال افسانه‌ شكست‌ناپذيري امريكا 
بود. در حالي كه بسياري فكر مي‌كردند بايد در 
برابر اراده‌ واشینگتن تسليم شد، ايران در رمضان 
1447 نشــان داد كه قدرت واقعي در اراده‌ ملي 
است، نه در كلاهك‌هاي هســته‌اي. قرار بود كه 
تهاجم اســفند ۱۴۰۴، تير خلاصي بر استقلال 
ايران باشد، اما به پاشنه آشيل امريكا تبديل شد. 
عموسام طي 40روز از بسا ناداشته ها، ضعف‌ها و 
ناكامي‌هاي بالقوه و بالفعل خويش رونمايي نمود. 
3- ناتواني دشمن در مهره چيني ميداني: 
ايستادگي ايران ثابت كرد قدرت نظامي امريكا 
ديگر قادر بــه تغيير رژيم يا حتــي تغيير رفتار 
ملت‌ها نيست. آنان بر حضور خياباني ضد انقلاب 
و جنگ مســلحانه شهري بســيار حساب كرده 
بودند؛ امري كه در برابر چشمان حيرت زده آنان 

به هيچ مبدل شد!
4- تزلزل در ناتو: براي نخستين بار، شكافي 
بســيار جدي در بدنه اين پيمان پديدار شد و 
آن را تا آستانه فروپاشــي پيش برد. كشورهاي 
اروپايي با مشاهده‌ تاب‌آوري شگفت‌انگيز مردم 
ايران در ماه رمضان، دريافتند دنباله‌روي مطلق 
از واشــینگتن تنها هزينه‌هــاي امنيتي آنها را 
افزايش مي‌دهد. اين نبرد نشــان داد، مي‌توان 
به كدخداي خودخوانده »نــه« گفت و هزينه‌ 
آن را با افتخار پرداخت. اين ايســتادگي چنان 
تكان‌دهنده بود كــه حتي متحــدان نزديك 
امريكا در اروپا و ناتو را به تأمل واداشــت. وقتي 
ناتو در قضيه دخالت مســتقيم، به امريكا پاسخ 
منفي داد؛ در واقع اين ايران بود كه با مقاومت 
رمضاني‌اش، زنجيرهاي فرمانبرداري را از دست 
و پاي اروپا باز كرد. جهــان فهميد مي‌توان در 
برابر امريكا ايستاد، آســيب ديد، اما نه تنها فرو 

نپاشيد، بلكه قوي‌تر شد. 
  كلام آخر

در يك كلام جهان در رمضان 1447، شاهد يك 
رنسانس معنوي بود. حضور تمام‌قامت مردم در 
صحنه، از صفوف نمازجمعه تــا پاي ديگ‌هاي 
اطعام عمومي، نشان‌دهنده يك تحول اجتماعي 
همه جانبه بود. دلشــوره‌هاي ناشــي از جنگ، 
جاي خود را به ســكينه‌ قلبــي داد. اين همان 
لايه مفقوده‌اي اســت كه در محاسبات پنتاگون 
نمي‌گنجد:»قدرتي كه از قنوت‌هاي نيمه‌شــب 
رمضان سرچشــمه مي‌گيرد، با هيچ موشكي از 

پاي در نمي‌آيد!.« 
نبرد رمضان ثابت كــرد حكمراني نبوي، نه يك 
تئوري انتزاعي، بلكه يك مــدل عملياتي براي 
اداره جامعه در سخت‌ترين شــرايط است. اين 
جنگ، هيمنه پوشالي امريكا را در هم شكست، 
سلبريتيسم وطن‌فروش را رسوا و ارزش‌هاي دهه 
۶۰ را در قالبي نوين احيا كرد. ملت ايران نشان 
داد وقتي ســخاوت جايگزين احتكار و همدلي 
جايگزين حاشيه شود، دشمن حتي با تمام توان 
ناتو نيز شكســت‌خورده‌ ميدان خواهد بود. اين 
تجربه، سنگ‌بناي نظم جديدي در جهان اسلام 
اســت كه در آن، مردم نه ابژه، بلكه سوژه‌ اصلي 
قدرت و حكمراني هســتند. تجربه‌اي شگرف و 
باشكوه كه در سومين جنگ تحميلي به ايران با 
تمام قامت خويش رخ نمود و عظمت خويش را 

به رخ همگان كشيد. 
منابع:

 ۱. تحليل بيانات رهبر معظم انقلاب در فروردين ۱۴۰۵ 
پيرامون مفهوم »صبر راهبردي و اقدام متقابل.« 

۲. آمارهاي تطبيقي مصرف و توزيع اقلام اساســي در 
رمضان ۱۴۰۵ )گزارش‌هاي نهادهاي مردمي(. 

۳. بررســي محتوايي شــبكه‌هاي اجتماعي و افشاي 
كدهاي خيانت در جريان تهاجم اسفند ۱۴۰۴. 

۴. بيانيه‌هاي رســمي برخي اعضاي ناتو در مخالفت با 
تداوم تهاجم نظامي به ايران در آوريل ۲۰۲۶.

تهاجم نهم اســفند ۱۴۰۴ به خاك 
ايران با هدف ايجاد شوك طراحي 
شده بود تا در خلأ ناشي از فقدان 
رهبــري، ســاختار حكمراني را 
دچار فلج فكــري و عملي كند اما 
تقارن اين بحران بــا ماه‌رمضان و 
انتخاب مقتدرانه آيت‌الله ســيد 
مجتبي خامنــه‌اي، ورق را به نفع 
دكترين مقاومت برگرداند. آنچه 
در تحقق اين دســتاورد نقشي 
ويژه ايفا نمــود، انتقال حكمراني 
از ســتاد به صف بود كــه الگوي 
حكومت نبــوي)ص( را احيا كرد
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 روايتي مستند از عملكرد بهائيان نظامي
 در آیينه روايتي نزديك

»يگان ويژه حيفا«
 به سان يك تبارشناسي امنيتي

  سمانه صادقي
همانگونه كه پيش‌تر 
در صفحــه تاريــخ 
»جوان« بــه اطلاع 
علاقه‌مندان رسيد، 
ثــر »يــگان ويژه  ا
حيفا« كــه روايتي 
مســتند از عملكرد 
بهائيــان نظامي در 
ارتش پهلوي را ارائه 
مي‌كند از سوي پژوهشكده تاريخ معاصر ايران 
روانه بازار نشــر شده اســت. اين مجموعه دو 
جلدي، ازسوی سرهنگ شاداب عسگري تأليف 
شــده و دربردارنده اســنادي فــراوان از نفوذ 
گسترده اين فرقه در ساختار نظامي كشورمان 
در دوره پهلوي دوم مي‌باشد. در واقع پژوهش 
ياد شده، مي‌تواند جزئي از يك كل قلمداد شود 
و ابعاد ســيطره ايــن نحله بر ايــران در دوره 
حكومت شــاه را نمايــان ســازد. در مورخه 
سه‌شــنبه 29ارديبهشــت مــاه و همزمان با 
برگزاري مجازي نمايشــگاه بين‌المللي كتاب 
تهران، جلسه معرفي و بررسي اين اثر با حضور 
مؤلف آن در باغ كتاب تهران برگزار شد. آنچه 
درپي مي‌آيد، بخشــي از گزارشــي است كه 
تارنماي ناشــر در باره مطالب مطروحه در اين 

جلسه منتشر كرده است:
»نشست نقد و بررسي كتاب يگان ويژه حيفا، 
روايتي مســتند از عملكرد بهائيان نظامي، با 
حضور شاداب عسگري نويســنده اين اثر، در 
روز سه شــنبه 29ارديبهشت ماه در باغ كتاب 
تهران برگزار شد. اين كتاب ازسوی انتشارات 
پژوهشــكده تاريخ معاصر ايران منتشر شده و 
بخش قابل توجهي از آن، بر پايه اسناد رسمي، 
گزارش‌ها و منابع تاريخي تدوين شده است. در 
ابتداي اين نشست، شاداب عسگري با اشاره به 
محوريت نگاه نظامي در هر دو پادشاه سلسله 
پهلوي به تبيين چرايي انتخــاب اين موضوع 
پرداخت. وي با بيان اينكه رضاخان و محمدرضا 

پهلوي همواره اصالت را به چكمه و لباس نظامي 
مي‌دادند، تصريح كرد: بــراي جريان بهائيت، 
ارتش تنها يك نهاد دفاعي نبود، بلكه يك ميانبر 
راهبردي بــراي خروج از انــزوا و ورود به قلب 
حاكميت محسوب مي‌شــد. نفوذ در ارتش به 
معناي نفوذ در تمام ادارات دولتي و امنيتي بود 
كه پس از بازنشستگي نظاميان، به آنها سپرده 
مي‌شــد. نويســنده يگان ويژه حيفا، در پاسخ 
به پرســش‌هاي مجري درباره متدولوژي اين 
پژوهش از يك ماراتن تحقيقي پرده برداشت. 
عسگري اظهار داشت: بيش از يك دهه از عمر 
خود را صرف مطالعه 2هزار كتاب، نشــريه و 
روزنامه كردم. وي تأكيد كرد؛ نيمي از محتواي 
اين كتاب دو جلدي را اســناد متقني تشكيل 
مي‌دهند كه يــا متن كامل يا تصويــر آنها در 
اختيار مخاطب قــرار گرفته اســت. در ادامه 
نشست، موضوع ارتباط اين شبكه با كانون‌هاي 
خارجي نظير انگليسي‌ها و صهيونيست‌ها مورد 
بحث قرار گرفت. نويســنده كتاب با قطعيت 
اعلام كرد؛ اسناد موجود در كتاب، پيوند ميان 
بهائيت نظامي با اهداف صهيونيسم و انگلستان 
را به‌وضوح اثبات مي‌كند. وي هدف اصلي اين 
كتاب را پاسخ به اين پرسش كليدي دانست كه 
كارويژه واقعي اين جريان در ارتش ۵۷ســاله 
پهلوي چه بود؟ و چرا اســرائيل از اين شــبكه 
حمايت مي‌كرد؟ در پايان بايد اذعان داشــت 
كه اين اثر تاريخي- پژوهشي، تنها يك تحقيق 
صرف نيســت، بلكه يك تبارشناسي امنيتي 
است كه از ســال ۱۲۹۰ تا انقلاب اسلامي را 
پوشش مي‌دهد؛ اثري كه به تعبير كارشناسان، 
پاسخي مستند به ســال‌ها غفلت در بازخواني 
نقش نظاميــان بهايي در تاريــخ معاصر ايران 

است... .« 

  سه‌شنبه 29 ارديبهشــت ماه، باغ كتاب تهران، 
سرهنگ شاداب عسگري در حال ارائه توضيحات 

خويش درباره »يگان ويژه حيفا«


